
	

		

	

 تاریخ سرکوب خواهی در برابراصلاحات و عدالت

 پرستو فروهر

 

داشت حقوق بشر از جمله مباحثی ی ایران و چگونگی و مسیر تحقق دموکراسی و پاسی تغییرات در جامعهآینده
وگوهایی با شماری از ، در سلسله گفت»آسو«مورد بحث و مناقشه بوده است.  ی اخیر هموارهاست که در چند دهه

ی ضرورت و چگونگی تغییرات در ایران، ملزومات وقوع این تغییرات، فعالان و تحلیلگران سیاسی و مدنی درباره
 وگو کرده است.و بازوهای تغییر در جامعه گفت

 

حقوق بشری موضوعات  یدربارههای زیادی را و چیدمان هانمایشگاهپرستو فروهر هنرمند طراح و نقاشی است که 
بشری است که برای دادخواهی و  در شهرهای مختلف جهان برگزار کرده است. او همچنین یکی از فعالان حقوق

ای هلدر جریان قت ویژه پس از قتل پدر و مادرش، داریوش و پروانه فروهر، کند و بهاجرای عدالت در ایران تلاش می
او که  است. بوده هاگیرانه خواهان روشن شدن حقیقت و مجازات عاملان و آمران این قتلپی ،١٣٧٧ ای سالزنجیره
گوید که می» ی تغییرات در ایرانآینده«ی کند، دربارهها است برای اجرای عدالت و دادخواهی فعالیت میسال

رانی کنونی رفتی از شرایط بحعیت قانونی و اجرایی پیدا نکنند، برونجا که قططلبانه تا آنگفتارها و رفتارهای اصلاح
ی سرکوب اجتماعی و حتی مسئول ما نیستند. او انتظار اصلاحات داشتن از کسانی را که از مجریان اصلی پروژه

سرکوب و بدون کند که، بدون درک تاریخ داند، و اضافه میراهه و باتلاق میاند بیمستقیم کشتار دگراندیشان بوده
 نسبت به این تاریخ، اصلاحات ممکن نیست. خواهانهدالتواکنشی مسئولانه و ع

 

 در ایران برای شما چه معنایی دارد؟ بخشو رضایت روندهات پیشتغییر

 که به من مدخل ملموسی برای از تأثیر این پرسش بر خودم شروع کنم، که بیشتر از آن ،دادن خواهم به جای پاسخمی
 . یک دلیلش ممکن است این باشد کهکندمیگویی وگو بدهد، مرا دچار لکنت و نوعی انفعال در پاسخورود به گفت

 ملموس دور ی امورکنم، زیادی کلی است و بحث را از حوزهپرسش برای ذهنیت من و نوع کار ذهنی که من می این
 رایبو نه مدخل جذابی  مناسبت چندانی داردکار من  باکند، که نه مینزدیک ردازی پنظریه به چیزی شبیهو  کندمی

ها در نظریه و ،کنمشده حرکت میهای زیستها و تجربهمثال با اتکا بهگونه مباحث است. من بیشتر فکر کردن به این
و در  ستارایط موجود بسیار بحرانی که به نظرم ش باشدگیرند. یک دلیل دیگر هم شاید این این مسیر برایم معنا می

ل ثل گِم ،(به معنای افتادن فکرها و رفتارها در دورهای تکراری و بیمار). اگر به زبان تصویر بگویمعین حال مزمن 
ها دچار است. اندام از بین بردههایی را در خود گرفته و امکان تحرک و بهبود را که انداماست سفت و سمجی 



	

		

	

خاطر این شرایطِ   . شاید بهوجود نداردل اندام از گِ دادن طور که امکان تشخیصاند، آنشدهالتهاب و فروپاشی 
شود، به نظرم ناملموس و مبهم و حتی به است که آن افق دور و مطلوب، که در این پرسش مطرح می نبحرانی و مزم

 آید. س با شرایط موجود میناجلحاظ ماهوی نامت

 

ه را به چ و تحول شما تغییرکه روشن کنیم  ،پیش از ورود به بحث ،که مبرای این پرسید را الؤاین س
 وگوی ما روشن باشد. انداز گفتچشم ، تادانیدمعنایی می

 لزم شدنمو محسوس برای من به معنی  روندهپیشگویم تغییر می ،پرسش پاسخی بدهم همان کلیِ بیانبه  بخواهم اگر
های ویژه در عرصه آزادی های گوناگون، بهرت در ایران به حقوق و مطالبات جامعه در حوزهساختار و نهادهای قد

های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی های ساختاری در جامعه، در زمینهمدنی، و نیز رفع تبعیض
های اجرایی مدون محقق شود، راه تنها وقتی این التزام به صورت ساختاری و از طریق قانون و برنامه ،است. به نظرم

گرد یا استحاله نشود، باز خواهد بود. اندازی و عقبرونده، که مدام دچار دستپیشبه سوی یک تغییر قابل اتکا و 
وقت است که دیگر حقوق مردم از سوی آنانی که برای  ساختاری پدید آید و نهادینه شود، آن چنین تغییرِیکوقتی 
واهد خ وار و تحمیلی درتواند به سادگی پایمال شود و روابط قدرت از این شکل قیمرسند، نمیای به قدرت میدوره

دا جا که قطعیت قانونی و اجرایی پیطلبانه تا آنآمد. با نگاه به شرایط حاضر هم به نظرم گفتارها و رفتارهای اصلاح
 ند و راه اصلاحاتشوای خوشایند خلاصه میهو به حرف ،رفتی از شرایط بحرانی کنونی ما نیستندنکنند، برون

 دهد.ی سالیان گذشته هم همین را نشان میماند. تجربهواقعی همچنان مسدود می

ی اعتراض و به دلیل آن موج گسترده ١٣٧٧های سیاسی آذر خودم بزنم. بعد از قتل یشاید بد نباشد مثالی از تجربه
که در سطح جهانی هم از حمایت خوبی برخوردار شد، روندی امیدوارکننده پا گرفت. یک تغییر  ،ایران یدر جامعه

ها و متفاوتی به این جنایت حکومتی واکنشِ طلبِمثبت این بود که از درون بافت قدرت و از سوی جناح اصلاح
یاسی های سشان ایرانی قربانی قتلها که دگراندیجامعه نشان داده شد: برای اولین بار و پس از سال کنش اعتراضیِ

ریزی و ها از درون بافت قدرت برنامهحکومتی اعتراف شد که این قتل رسمیِ یشدند، در یک بیانیهمی یافتهسازمان
پذیری حکومت گویی و مسئولیتشود یک تغییر رو به جلو و در راستای پاسخاجرا شده است. این اقدام را می

د لازم مسدو گیری حقوقی صحیحی انجام نشد، راه بر اصلاحاتِکه پی روند هم به دلیل این دانست. منتها در همین
ا ر اشپی واقعاً ولی نه تنها ،جامعه زد و یک اطلاعیه (به نسبت) مسئولانه داد خوشایندِ ماند. حکومت یک حرفِ

کردند به دادخواهی تلاش می که کسانی را که برایبلصحیح انجام شود،  قضاییِ حقوقی و تا یک رسیدگی نگرفت
ها از کننده در این جنایتعمل که ساختار فکری و سازمانیِ فشار قرار داد. برای آن زیرهای گوناگون ها و شیوهبهانه

 ،محدود کردند. پس» ای خودسرعده«و » یک محفل«پذیری و دادرسی معاف شود، مجرمان را به مسئولیت
امکان زم لا و پالایش فکری و اجراییِ، هایی کرده بود انجام نشدکه چنین جنایت افشاگری واقعی نسبت به ساختاری

 . تحقق پیدا نکرد



	

		

	

گیری قضایی و پی ،هم در واقع اثر خود را از دست داد حکومت مثبت و آن اعترافِ یدر نتیجه، همان بیانیه
ستگاه ای که دراههی ملی. در واقع کجبازی برای مختومه کردن یک پروندههای سیاسی تبدیل شد به یک شعبدهقتل

زم لا یطلب، به دادرسی این پرونده تحمیل کرد، سبب شد که نتیجهقضایی، در سکوت و مماشات دولت اصلاح
تا وقتی که تغییرات  ،ها مختومه باشد. پسحاصل نشود؛ دادرسی برای ما همچنان ناتمام و معطل بماند و برای آن

شود. سر بزنگاه هم ساختاری ممکن نمی پشتوانه باقی بماند، به نظر من اصلاحِرفتارهای بیها و تنها در حرف
 از سوی شود.رقبای حکومتی می یپرده های پشتبستانبده های مردمی قربانیِها و تلاشایستادگی آوردِدست
زدگی انخوردگی و انفعال یا عصیبب سرهای پرهزینه و ناموفق نیز سگونه تجربهگیر افتادن در چرخه تکرار این ،دیگر
 کند. را دچار ضعف درونی می اتتغییر پیشبردِ روندِ شود، که این هم از سوی دیگرگران میشکن

 

 ایران ایجاد کرد؟  یشود در جامعهکنید که این تغییر ساختاری را چطور میفکر می

در برابر نقد از سوی دیگر است. در چنین کنش و پذیری نقادانه از یک سو و انعطاف رویکردِ ،تغییر یلازمه
شود. در ایران بازتعریف و نوسازی می ،های گوناگون سیاسی، فرهنگیساختار قدرت در جامعه، در حوزه ،واکنشی

و  کند و در برابر نقد با قلدریدهد، سرکوب میاما ساختار قدرت (سیاسی و فرهنگی) به سادگی تن به این روند نمی
ناراضیان و مخالفان در جامعه چطور نهاد قدرت را وادار به پذیرش  اماکند. تطمیع برخورد می با حذف و یا تهدید و

 ،. به نظرمشودمطرح میجا در مفهوم بنیادی خود در این »سیاست« یمسئله ؟حقوق و مطالبات خود خواهند کرد
های ادواری یا محدود ماندن کنشگری سیاسی به تفسیر و تحلیل، نه تنها به رأی دادن ات سیاسیمحدود ماندن مطالب

 سیاسی هم دامن بزند.   تحولتواند به وقفه در کافی نیست که حتی می

 

در سالگرد قتل سیاسی پدر و مادرتان، شناخت و مشاهدات دست اولی از  هسفرهای هرسال به دلیلشما 
جامعه چه  یکنید که بدنهبا در نظر گرفتن همین مشاهدات، فکر می .دایران داری یوضعیت جامعه

 هب پیوستنکند و برای ثر در ایران دارد؟ و چقدر ضرورت آن را احساس میؤنگاهی به تغییرات اساسی و م
 آمادگی دارد؟ رونداین 

. اما هر سیار عمیق و فراگیر استبه نظر من ب ،رفت از شرایط بحرانی، و نارضایتی از این بحرانخواست تغییر و برون
ستر مناسب هایش را بیابد، نیاز به بکه تبدیل به یک حرکت و جنبش شود و امکان پیشبرد خواسته نارضایتی برای این

ها و نهادهای سیاسی منتقد و مخالف حکومت و نهادهای صنفی دارد. این بسترها را به صورت معمول جریان
هادها و مخالفان سیاسی در ن ،های پیاپی در ایرانببرند. منتها به دلیل سرکوب پیشه مستقل باید سامان بدهند و ب
ای پراکنده و نامتشکل هستند. البته واضح است که مخالفان سیاسی به اند، تودهدهی نشدهساختارهای سیاسی سازمان

کنند و به آن التزام یف میهایی که هویت سیاسی خود را درون ساختار حکومت تعرطیف بهوجه  نظر من به هیچ



	

		

	

یک فقر و فقدان اساسی  سیاسی دچارِ مخالفانِ ثیرگذاریِأت به لحاظما  یشوند. جامعهفکری دارند، محدود نمی
دهی بشوند که افراد را به صورت مقطعی برای یک خواست هایی سامانارزارشده است. هرازگاهی ممکن است ک

های برخاسته ای که روی حقوق جامعه با خواستههای سیاسیمتأسفانه جای سازمانمشخص کنار هم قرار دهند، ولی 
سازی و کنشگری سیاسی نوعی از استقامت گیرانه داشته باشد و با گفتمانپی های گوناگون پافشاریِاز دیدگاه

 . یافته حول محورهای سیاسی بسازند، خالی است و این یک معضل اساسی شده استاجتماعی سازمان

گرایان حکومتی برای طلبان یا حالا دیگر حتی اعتدالاصلاح ،به صورت تکراری ،شاید به همین دلیل است که
 کنندر میشوند. بخشی از مردم فکهایشان میبرای پیشبرد خواسته بخشی از ناراضیان و مخالفان تبدیل به تنها گزینه

ابر گروه دیگر ممکن است قدمی به جلو برداشته شود. اما تنها از طریق پشتیبانی از یک گروه حکومتی در بر که
گوی بخش بزرگی از مطالبات جامعه نیست و حکومت هم  پاسخ پذیرترِواقعیت این است که این بخش انعطاف

چون بستر مناسبی برای متشکل شدن و  ،اجتماعی یخواهد باشد. اما بخشی از حامیان این گروه در بدنهحتی نمی
های گزینه به ،های مطلوب؛ از سر فقدان گزینهپیونددن گروه میکند، به آهایش پیدا نمیو پیشبرد خواسته ابراز وجود

برانگیز بوده است. گاهی فکر ست که چالشا هابندد. درک چنین رفتاری برای من سالحداقلی و روبنایی امید می
اکم در برابر ساختار قدرت ح منشیتسلیماجتماعی و انگاری در مسئولیت کنم این رفتار برخاسته از نوعی سهلمی
و برآوردن نیاز انسانی به تأثیرگذاری خویش  ،ست. گاهی به نظرم از رنجی عمیق، از ناامنی و اضطراب از آیندها

و وگام که بحث و گفتجا مخدوش شده است. به تجربه هم دریافتهنیشود. مرز میان امید و توهم اما در اناشی می
 های سهمگین شکستای که تجربهدر جامعه ،شود؛ در واقعتشخیص این مرز اغلب بسیار پرتنش و دردناک می برای

 شود.تشخیص امید از توهم دشوار می ،کندبر دوش آن سنگینی می

 

ه ب،  شما »امید نام من است«نمایشگاه  یهمین امید است، در افتتاحیه یال بعدی هم دربارهؤس اتفاقاً
 یامیدی برای آینده و این نسل را ،است خواهاز نسل جوانِ عدالت ایکه استعاره اشاره کردیدامیدی 

که  ایدهانتقاد کرد ائتلاف انتخاباتی یک بر» امید«ایرانی آزاد دانستید. جایی دیگر  نیز از گذاشتن نام 
های سیاسی ی که در قتلعوامل (یعنی گیردرا در بر می فلاحیان آبادی و علینجف افرادی همچون دری

را برای  وگو با  حامیان و مبلغان آنانامید بستن به چنین افرادی، راه گفت اید که). گفتهاندمسئولیت داشته
ند کنمی تلاشبندد. برخی از کسانی که همچون شما به تحقق عدالت امید دارند و در این مسیر شما می

غییر راهی برای تها هم به دنبال باز کردن کورهگویند که آنیاند و مهایی امید بستهنیز به چنین لیست
 دانید؟ثر میؤعمل دارید و چقدر آن را ممکن و م یشما چه نگاهی به این شیوه .وضعیت فعلی هستند

 سرکوب اجتماعی و حتی مسئول یاصلی پروژه مجریانکسانی که از  امید بستن و انتظار اصلاح داشتن از ،برای من
رأی به لحاظ انسانی  آنراهه و باتلاق است. قابل درک است؛ راه نیست، بی اند، غیرکشتار دگراندیشان بوده مستقیم

 که بتواند د. جامعه برای اینشآمدهای چنین رفتاری مثل یک خوره دامنگیرمان خواهد به نظرم هولناک است و پی



	

		

	

دیگر را وگو کنند و منظور هموناگون آن باهم گفتهای گهای مشترک برسد، نیاز به این دارد که طیفحل به راه
ان اند امکرأی جمع کردن برای کسانی که دستور قتل و سرکوب داده به منظور »امید« یکار بردن واژه بفهمند. به

 های. آن بخشی از جامعه که قربانیان سرکوببرداز بین میشدگان را عادلانه با سرکوب وگوی اجتماعیِگفت
ار حتی انک و شوندافتد، مسکوت گذاشته میاند در گفتمانی که به صورت گفتمان غالب جا میحکومتی بوده

 تیب،به این تر ها مخدوش شوند.تا مسئولیت ،شودسرکوب ساخته و پرداخته می های جعلی از تاریخِشوند. روایتمی
 ،شدبخبه خود حقانیت می» اتاصلاح«ه به نام حرکتی ک در برخورد با کنندکسانی که برای دادخواهی تلاش می

و این بار در روایت تاریخی و  ،افتددوباره اتفاق می . حذفِکنندشوند یا به کلی از آن قطع امید میدلسرد می
نه و واکنشی مسئولا داشتنتاریخ سرکوب، بدون  کجا باید پرسید آیا اصلاح، بدون درتأثیرگذاری اجتماعی. این

  نه. ،ممکن است؟ به نظر من ،نسبت به این تاریخنه خواهاعدالت

 یاستفاده »امید«هایی مثل کنند، از واژههایی میشان چنین ائتلافسیاسی یاگر همان کسانی که برای پیشبرد پروژه
ی ما ای که هیچ راهکار درستی جلوابزاری نکنند، بلکه صادقانه بگویند ما از سر استیصال و به دلیل شرایط بحرانی

تری در بیش ایم، آن موقع شاید واقعیتِچنین تصمیمی گرفته ،با یک جناح قدرتتعامل گذارد، یا حتی در یک نمی
له چنین دچار پوچی و استحاها و مفاهیم شریف را اینکنند و واژهشان باشد. ولی وقتی نمایشی پرشور برپا میحرف
ه صداقت و اخلاق در جامع ،ر جامعه مختل شود. در چنین بلبشوییارتباطی د شود که مفاهیمِاین باعث می ،کنندمی
ها و فرهنگ دموکراتیک ها به نظر من روندهایی در راستای پیشبرد خواستهشود. اینسره فدای جنگ قدرت مییک

 شود. سیاستای، خلاصه نمیهم با هر وسیلهدر جامعه نیست. سیاست هم به نظرم به هیچ وجه در جنگ قدرت، آن
 نمایی آن. کند نه از وارونهاز درک و تبیین موقعیت موجود آغاز می هابرای یافتن راهکار

ی و آن یک ،کندشروع به کتک زدن و فحاشی می ،آیدشان تا مییکی :مثالی بزنم. یک زندانی دو جور بازجو دارد
 بازجوی دومی را به اولی. برای من قابل درک است که زندانی زندتری با او دارد و لااقل کتکش نمیرفتار محترمانه

تواند در آن شرایط دچار این توهم . من هم مسلماً همین ترجیح را خواهم داشت. ولی این زندانی نمیبدهدترجیح 
 امکانِ هموکند، دارد. این تتر رفتار میوگوی عادلانه و از جایگاهی برابر با بازجویی که محترمانهبشود که یک گفت

نداری با پتواند رفتار درستی در موقعیت یادشده پیدا کند. همذاتگیرد. پس نمیموقعیت خویش را از او می شناختِ
آبادی کند. پرسش این است که آیا با امثال دری نجفخود تهی می بازجوی دوم، زندانی را از واقعیت وجودیِ

رفتار گ ،»امید«ای دموکراتیک داشت؟ یا پذیرش او به عنوان حامل هعادلانه برای پیشبرد خواستتعاملی توان می
 ،وقتسازی جنایت و تباهی در جامعه نیست؟ و آنعادی ،ست؟ و نتیجه آیا بیش از هرچیزاشدن در توهم و پوچی 

ر ب رارو اص توان انتظار ایستادگیمی ،شده باشدای که در آن جنایت و تجاوز امری عادی و پذیرفتهآیا از جامعه
 های دموکراتیک داشت؟ خواست

 



	

		

	

چون  ،انتخاب بین بد و بدتر است این و ،دهدگوید که از سر استیصال رأی میاما یک بخشی از جامعه می
ی خیلی شفاف یطلبی که کارنامهاصلاحجناح به  دادن کنید این رأیندارد. فکر می وجود دیگری یچاره

واند جامعه را یک قدم به آن تغییرات اساسی که شما گفتید نزدیک تحقوق بشر ندارد، می یهم در زمینه
 کند؟ و گامی در همان مسیر باشد؟

بار به سراغ آدم  اعتماد و اعتقادی ندارم. چاره هم هر چهار سال یک» چاره« راه به عنوان دادن من به این رأی
ری هم گیشود. محدود ماندن تلاش برای تغییر به شرکت در رأیمیپرداخته تلاش ساخته و  آید. چاره در استمرارِنمی

همراهی  وگو وپذیری در برابر ساختار قدرت است. اما دشواری من بیشتر این است که چگونه گفتبه نظرم تسلیم
دهند ها رأی میوجه از جنس کسانی که به آن خود را با آن گروه از تلاشگران مدنی و سیاسی، که خودشان به هیچ

اند، حفظ کنم و مبنای واقعی و پویا و های دموکراتیک تلاش کردهها هم برای پیشبرد خواستهو سال ،نیستند
تری به یکنند، این مبنای واقعها بگویند که از سر استیصال چنین میای برای این ارتباط داشته باشم. وقتی آنعادلانه
 در زرورق رأی خود را کنم، حتی اگر مخالف نظرشان باشم، تا وقتی که ها را درککه بتوانم آن دهد برای اینمن می

دهند که انگار یک تغییر اساسی و ساختاری در پیچند و با چنان شور و افتخاری به جامعه تحویل میمی» امید«
رک دگونه شرایط چ گردد به این که واقعیتِمی است. تفاوت ماجرا به نظر من ماهوی است و بر افتادن حال اتفاق

 شود یا نه. شود و آیا صادقانه بازگو میمی

ها تهشود، خواسطلبی حکومتی)، که با نیروی همین افراد مستحکم می(اصلاح» گفتمان غالب«در  ،که خلاصه این
شمار نقض حقوق پذیر کردن حکومت در برابر موارد بینوعی چه جایی دارد؟ آیا روی مسئولیت های منِو تلاش
)، دهدقرار میرکوب دگراندیشان (به عنوان یک روند تاریخی، که گذشته و حال را در یک ارتباط ارگانیک بشر و س
به  هایشان اولبندیشود و در اولویتیا باز هم این خواست اساسی موکول به بعد می کنند،میگیرانه پی پافشاریِ

 رود.    حاشیه و بعد به فراموشی می

 

طلبان و اصلاحات تدریجیِ داخل ی دادن به اصلاحأگونه رد اعتقاد ندارید که اینشما گفتیبا این حال، 
 .تر باشد و به بهتر شدن وضعیت کمک کندتغییرات اساسی آن مسیر در گامی حکومت بتواند

نمای نیست. تبدیل شدن صندوق رأی حکومتی به قطب دادن رأی دادن جدای از کنشگری پس از رأی ،برای من
 یست.گشا نچندان راهبه نظرم هم  )شوداتفاقاً چون از سوی حکومت و گفتمانی که غالب کرده تحمیل می(تشخیص 

گاه تأثیرگذار است که آن دادن مجموعه رفتارهای فرد در برابر ساختار قدرت دید: رأی یتوان رأی را در زمینهمی
ها نشان این سال یباشد. اما تجربه تعاملقرار باشد، دهنده و منتخب او برای بین رأیو مسئولانه نقادانه یرابطه
است. بسیاری از  ،طرفه و انکارگرایانهو غیرعادلانه، اگر نگوییم یکبه شدت جانبدارانه  تعاملدهد که این می

گیری حقوق مردم از ساختار قدرت باشند، در که حامی مطالبات جامعه و در صدد بازپس به جای این ،کنشگران



	

		

	

به  و ،دهندشوند، دائم تذکرهای بازدارنده میهای انتخاباتی ظاهر میها از وعدههای دولتنشینیگر عقبوجیهنقش ت
 مثبتی بر اصلاح حکومت دارد؟  اند. چنین رویکردی چه اثربخشیِجامعه بدل شده نیروی اعتراضیِ یمهارکننده

وزارت اطلاعات ناچار شد زیر  ،در آن زمان؛ زدم ١٣٧٧ های سیاسی سالقتل یگردم به همان مثالی که دربارهمی بر
طلب آقای ی دولت اصلاحای بدهد و برخورد دوگانههای سیاسی اطلاعیهقتل یفشار اعتراض عمومی درباره

نشینی و مماشات و لاپوشانی های امیدوارکننده بود، به مرور به عقبخاتمی، که در ابتدا مسئولانه و همراه با قول
» بندیالویت«و » سیاست گام به گام«و » گراییواقع«به نام  ،د. در آن هنگام هم گروهی از حامیان آن دولتختم ش
گیری خواست اجتماعی دادرسی عادلانه پا پس کشیدند. گروه دیگری به توجیه این روند پرداختند و از پی ،و غیره

معیار تشخیص در چنین جایی است: میان  ،رای منگری دولت پرداختند. باما ایستادگی کردند و به نقد مماشات
اری عدالتی، پایدطلبان، یعنی خواست تغییر و پالایش حکومت از ظلم و بیها که روی مبنای رأی خود به اصلاحآن

 آنان شدند. مماشات طلبان پرداختند و همدست طلبی اصلاحها که به توجیه تسلیمکردند و آن

 

هستند که تنها راه را همین اصلاحات و شرکت در  افرادیروند تغییرات،  در بحثبسیاری اوقات، 
عمل و منفعل باشیم و خواهیم بیکه نمی دهیم برای اینگویند ما رأی میدانند و میانتخابات می

که در عین  ،، کسانی هستند از جمله شما. در سوی دیگرخواهیم آن گام حداقلی خودمان را برداریممی
روند. شما خیلی فعالانه راه خودشان را می این شیوه اعتقاد ندارند، منفعل هم نیستند و اتفاقاً حال که به
دهی نداشتن که اشاره به دلیل همان سازمان که، های مستقل از حکومتکنید که این فعالیتفکر می

ت تغییرا سمتبه جامعه کشاندن  توانند در های فردی هستند، چقدر میکردید، اغلب به صورت حرکت
 ؟باشیم وارهای فردی امیدتوانیم به این حرکتد؟ و چقدر مینثیرگذار باشأساختاری ت

 کنم.پردازم و از خودم شروع میکنم به قدر کافی گفتم. به بخش دیگر پرسش میدر مورد رأی دادن و ندادن فکر می
انم. اگر این ایستادگی را نکنم اصلاً دیگر به دکنم مسئولیت فردی و اخلاقی خود میام و میکردهرا که چه آن من

به موقعیت  انسانی نسبت یتنها با واکنش مسئولانه ،لحاظ انسانی برای خودم قابل بازشناسی و اتکا نیستم. به نظرم
ر بعد فردی گاه دتوانم فاعلیت خویش را بسازم. و البته این فاعلیت هیچو سرگذشتی که بر من تحمیل شده است می

طلبد. در این فاعلیت خواند، همراهی می، رو به دیگران دارد، دیگران را به یادآوری و ایستادگی میشودنمیصه خلا
 گردد. شاید بسیاری از کسانیمی شود و شور زندگی به آدم بازتر ملموس میاست که امید به فردایی آزادتر و عادلانه

اند، بر مبنای همین برداشت و در موقعیتی شبیه اعتراض و پایداری کرده ها در برابر سرکوب و تجاوزسالطول که در 
ها برای من الگو خاوران، آن قربانیان هایاگر من نگاه کنم به مادران و خانواده ،برای مثال اند.من چنین کرده

 یبرم چون زمینهمیام را ن »مادران خاوران«گیرم. ها نیرو میالگوی پایداری و دادخواهی؛ و من از آن، سازندمی
: شمار دیگری بوده و هستهای بیهای دیگر هم نمونهها با من همجنس است. اما در زمینهحضور و تلاش آن

ه بر نویسندگان و هنرمندانی ک؛ هایشان کشیدند و نه تن به سکوت و انفعال دادندمخالفان سیاسی که نه دست از آرمان



	

		

	

نشدند؛ سلیم عدالتی تکه در برابر بیو دیگرانی ها، دانشجویان، کارگران، وکیل؛ کردندجانانه  سر آزادی بیان ایستادگیِ
 زده و ساختار ظالم و فاسد واننهادند.   شرایط بحرانمواجهه با شرافت خویش را در حرمت و هایی که انسان

 ها وجود نداشته باشد وه این نمونهاگر رویکرد اجتماعی ب ،گذارند؟ به نظرمثیر میأاما این الگوها چگونه در جامعه ت
ساز نخواهند شد. تا وقتی استقامت و تلاش الگوها در جریان هااین نمونه ها الگوهای رفتاری نگیرند،دیگران از آن

بش جن یک های آنان با خواست جمعی پیوند نخورد وخواسته زمانی که بستر یک جریان اجتماعی جای نگیرد، تا
 که برای برخیشد هایی خواهند مانند؛ روایتوار محدود مینمونهشمارِ همین به ها هم آن اجتماعی شکل نگیرد،

ایتی روبه  افراد هم و برای برخی کنندعرضه می مقاومتبرای واقعیت تاریخی و حقانیت اجتماعی  افراد شرحی از
د یا به فراموشی خواهند سپرد. آینده گیرنشوند. بسیاری هم آنان را یا نادیده میای و نوستالژیک خلاصه میحاشیه

 امیدوارم.ها و الگوها آن نمونهمن همچنان به  .نشان خواهد داد

 

 خواهکننده: مریم حسینمصاحبه


